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اشک مقدّمه و  نشستیم  تو  روضه های  پای  به  عمری  جان!   حسین 
تو  پرچم های  زدیم.  سینه  و  کشیدیم  آه  تو  نوحه های  با  ریختیم. 
را در هوا چرخاندیم و به تبرّک، روی صورتمان کشیدیم؛ امّا کاش 

معلوم می شد کِی وقت زندگی کردن با روضه های تو می رسد؟ 
کربلا  رویش  موجب  باید  می ریزیم،  تو  برای  که  اشک هایی 
باید  می کشیم،  تو  برای  که  آه هایی  از  بشود.  زندگی مان  متن  در 
بگیرند.  آرام  آنها  دل  در  کودکانمان  که  بسازیم  پناهگاه هایی 
خ می شود، هیچ کینه ای از هیچ مؤمنی  سینه ای که در عزای تو سر
در خود جای نمی دهد. باید یاد بگیریم زیر سایۀ پرچمِ تو زندگی 
کردن را. چه خوب که صورت هایمان را با پرچم تو تبرّک می کنیم؛ 
به  شدن  متبرّک  نیازمند  زندگی هایمان  لحظۀ  لحظه  قدر  چه  امّا 

خودِ توست!
جوشش  بنای  دل نوشته ها  بنویسد.  تو  از  می خواست  دلم 
کردند. این بار برای دلم شرط گذاشتم. گفتم اگر می خواهد از کربلا 
دلم  کنم.  زندگی  آنها  با  بتوانم  که  بنویسد  روضه هایی  بنویسد، 
پذیرفت. من هم آزادش گذاشتم. روضه هایی نوشت که هم بوی 

زندگی می دهند و هم رنگ کربلای تو را دارند.
در  می شود  خوب  چه  می بینم  نوشته ام،  را  روضه ها  که  حالا 



روضه های  یادآور  زندگی،  همۀ  کرد.  زندگی  تو  روضه های  میان 
یاد  به  همیشه  بود:  الذکر  دائم  می شود  روضه ها  این  با  توست. 

تو و کربلای تو.
وقتی در متن روضه های تو زندگی می کنم، حال و هوایم چه 
قدر فرق می کند با وقتی که روضه ها را در حاشیۀ زندگی می شنوم. 
تا به حال روضه ها را شنیده ام و حالا می خواهم با آنها زندگی 
اگر  تو  لطف  نگاه  نیست.  کسی  هر  کار  روضه ها  با  زندگی  کنم. 

نباشد، زندگی با روضه ها مقدور نیست.
من  از  را  لطفت  نگاه  باران  می کنم  التماس  همیشه  مثل 
دریغ نکن. باز هم بیچارۀ توأم؛ امّا بیچاره تر از همیشه. ببار بر من 

حسین جان!
قم: شهر بانوی کرامت
بهمن ماه 1398
محسن عبّاسی ولدی



توچرابخشیدی
ومنچرانمیبخشم

حسین؟!
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حسین جان!
دیگر  دلمان  شده اند.  زندگی مان  و  ما  جان  بلای  کینه ها  امروز 
زخم های  مثل  کهنه،  کینه های  است.  کینه   انبار  نیست،  دل 
کاسۀ  از  کینه  تعفّن  بوی  با  نگاهمان  کرده اند.  عفونت  مزمن، 

چشم هایمان سرریز می شود.

می شود.  تیزتر  تیغشان  می شوند،  کهنه تر  چه  هر  کینه ها 
ما با این کینه های تیز چه رشته های محبّتی را که پاره نکرده ایم! 
برای  داریم  تیز  تیغ  قلبمان،  در  اندوخته  کینه های  شمار  به  ما 

بریدن و دریدن. 

چه کنیم  با جنگ میان کینه و گذشت که ما را از اهل گذشت،  
دور و دورتر می کند؟! کینه ها آن قدر روی »گذشت«، تیغ کشیده اند 

که دیگر جانی در پیکرش نمانده.

آقا!
به من بگو چگونه از حُرّ گذشتی، تا شاید دم مسیحایی ات جان 

دوباره ای بدمد در پیکر بی جان گذشت من.

یو  اا بشخید  د قن  اا  می بشخم حسینوت



حُرّ رسیدیم، به خدا گفتیم: »حسین؟ع؟  ما وقتی به قصّۀ 

«؛ چرا نگفتیم: »تو از حُرّ گذشتی،  از حُرّ گذشت، تو هم از ما بگذر

پس ما هم می گذریم از هر که در حقّمان جفا کرده؟«

آن روضه را شنیدیم و اشک ریختیم،  این بود که هر سال 

امّا  ببخشد؛  را  گناهمان  کردیم  التماس  خدا  به  و  گفتیم  العفو 

قطره ای از این گنداب کینه  در قلبمان کم نشد.

این روضه حالا خودش شده یک روضه. باید بنشینیم و به 

حال این روضۀ مظلوم اشک بریزیم.

یو  اا بشخید  د قن  اا  می بشخم حسینوت

حُرّ پیش از این که نماد گذشت خدا از گناه بنده اش باشد، 

نمونۀ گذشت بنده ای از جفای بنده ای دیگر است.
گویی حُرّ در کربلا ظهور کرد تا گذشت در میان ما رواج یابد؛ امّا 
کردن  گذشت  برای  دلمان  که  کردیم  تفسیر  چنان  را  حُرّ  روضۀ 
، دنبال تکان دادن دل خدا هستیم،  تکان نخورد. ما با روضۀ حُرّ

نه دل خودمان.

یو  اا بشخید  د قن  اا  می بشخم حسینوت

دل   ، حُرّ »خدایا!  شنیدیم:  و  گفتیم  روضه ها  در  قدر  چه 
زینب؟عها؟ را لرزاند. من هر کاری هم کرده باشم، دیگر دل زینب؟عها؟ 
امّا  ببخش«؛  هم  را  ما  بخشیدی،  را  حُرّ  که  حالا  نلرزانده ام!  که  را 
فراموش  کینه  اگر  حتّی  ریختیم.  کینه  آتش  در  هیزم  عمر  یک 
می شد و آتشش، رو به خاکستر می گذاشت، در خاکستر کینه از 

ر گرفته ریختیم. 
ُ
نو دمیدیم. دوان دوان، هیزم تازه درخاکسترِ  گ
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مبادا  که  دادیم  صیقل  را  کینه  گین  زهرآ شمشیر  عمر  یک 
لبۀ تیز این تیغ، کند شود؛ ولی یک بار به خودمان نگفتیم: مگر 
این کسی که ما کینه اش را به دل گرفته ایم و او را سزاوار گذشت 
محروم  گذشتمان  بهرۀ  از  که  کسی  مگر  کرده؟  چه  نمی دانیم، 

است، دل زینب؟عها؟ را لرزانده؟ 

 . بسیار داشتی؟  دوست  قدر  چه  را  زینب  تو  جان!  حسین 
. محبّت بچّه ها چه قدر در دلت خانه کرده بود؟ بسیار

. از غم و غصّه و دل شورۀ آنها چه قدر بی قرار می شدی؟ بسیار
دل نگران  مادرها  ترسیدند.  ترسیدند؟  حُرّ  لشکر  پای  صدای  از 
کودکانشان شدند؟ شدند. تو یقین داشتی که بر حقّی؟ داشتی.

چه کسی تردید دارد که حُرّ در سپاه شیطان بود؟ هیچ کس. 

این  پُتک  هم  باز  بگذار  نکنم!  سؤال  این  از  بیشتر  بگذار 
از  ؛ ولی من  حُرّ از  گذشتی  بر سر خودم بکوبم: »چرا تو  را  سؤال 

کسانی که شاید در حقّم جفا کرده باشند نمی گذرم؟«

یو  اا بشخید  د قن  اا  می بشخم حسینوت

شقی ترین سپاه تاریخ، کدام سپاه است؟ سپاه یزید؟ این 
تو  یعنی  است؛  حُرّ  فرمانده شان  و  دارد  پیش قراولانی  سپاه، 

بخشیده ای؟  را  تاریخ  سپاه  شقی ترین  پیش قراولان  فرماندۀ 

نمی بخشم.  و  نبخشیده ام  که  را  کسانی  کنم  مرور  بگذار 
اشک  کاسۀ  چشمش  یکی،  آن  شماست.  عاشق  یکی،  این 
محبّت  بانی   ، دیگر یکی  شما.  مصیبت های  یاد  به  است 
که  را  شما  دشمنان  نام  هم  یکی  آن  من.  دل  در  شماست 

می شنود، آتشفشان خشمش فوران می کند.

یو  اا بشخید  د قن  اا  می بشخم حسینوت



گریبان  تا  بدهم  ادامه  مرور  این  به  همچنان  دارم  دوست 
خودم را رها نکرده باشم. 

من کسی را نبخشیده ام که به کودکش پیش از هر نامی، نام تو 
و پدرت را آموخته. آن دیگری، کسی است که وقتی گره به کارش 
آن  و  تو؛  اصغر  علی  گهوارۀ  به  می زند  گره  را  دلش  بند  می افتد، 
دیگری، آب که می نوشد، بی اختیار نام تو را بر زبان جاری می کند. 
بوی  آن،  از  که  بشنود  حرفی  اگر  که  نبخشیده ام  را  کسی  من 
اهانت به تو به مشام برسد، گریبان چاک می کند و تا پای جان 

دادن و قربان شدن می رود.

آنها  از  تو  که  نمی بخشم  و  نبخشیده ام  را  کسانی   من 
می گذری و آنها را می بخشی.

یو  اا بشخید  د قن  اا  می بشخم حسینوت

حُرّ  از  تو  گذشت  یاد  به  وقتی  این،  از  پیش  جان!  حسین 
می افتادم، حال التماس پیدا می کردم، التماس بخشش از خدا. 
»العفو« من سقف  را می شنیدم، فریاد  حُرّ  که روضۀ  شب هایی 
آسمان را می شکافت؛ امّا این روزها حالم عوض شده، مولاجان!

روضۀ حُرّ را که می شنوم، بیشتر از حال التماسِ بخشش، 
در  که  را  آنهایی  همۀ  دارم  دوست  می کنم.  پیدا  بخشش  حال 

حقّم جفایی کرده اند، یک جا ببخشم.

که  است  صدهایی  آن  از  بخشش،  حال  خوبی!  حال  چه 
وقتی می آیند، نود را هم با خودشان می آورند. وقتی دلم حال و 
هوای بخشش می گیرد، چه خوب احساس می کنم که خدا هم 

به ابرهای رحمتش دستور باریدن می دهد. 

یو  اا بشخید  د قن  اا  می بشخم حسینوت
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صورتش  از  خون  نازنینت  دست  با   ! حُرّ حال  به  خوش 
از پیشانی  را  پاک کردی. با دستمالی که قطره های مرواریدِ عرق 
عابدان،  زینت  آن  پسرت،  بستی.  را  سرش  می گرفتی،  مبارکت 

همراه طایفۀ بنی اسد، او را به خاک سپرد. 

حسین جان!
دادی!  نشانمان  را  ئات«  یِّ

بِالسَّ الحَسَناتِ   
َ

ل مُبدِّ »یا  زیبا  چه  تو 
کیمیایی حرف  از  تو  گذشت مانده ایم و  کوچۀ  ما در پیچ و خم 
قدر  این  چرا  تو  می کند.  تبدیل  خوبی  به  را  بدی ها  که  می زنی 

بالایی و ما چرا این قدر پایین؟! 

یو  اا بشخید  د قن  اا  می بشخم حسینوت





بچّهها
دنبالبازیرا
دوستدارند.
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اگر  می شوند  پژمرده  بچّه ها  بچّه هاست.  روح  غذای  بازی، 
بازی نکنند. کاش باور می کردیم که خدا بچّه ها را این طور آفریده! 

آن بچّه هم ندارد. بچّه های حسین؟ع؟، بازی را  این بچّه و 
دوست داشتند، همان طور که بچّه های من و تو بازی را دوست 
دوست  را  بازی  بود،  کودک  وقتی  هم  حسین؟ع؟  خود  دارند. 

داشت. 

ه  ا د ّاب باز  را ددس  دار دب دّ ب



حسینِ   دنبال  پیامبر؟صل؟  که  شاهدند  مدینه  کوچه های 
کوچک سال می گذاشت و حسین؟ع؟ هم از دست او فرار می کرد. 

قشنگ ترین دنبال بازی تاریخ، این جا بود: در کوچه های مدینه. 

می دود!  حسین؟ع؟  دنبال  ؟صل؟  پیامبر من!  خدای  وای 
حسین؟ع؟  او.  پی  در  ؟صل؟  پیامبر و  پیش  از  حسین؟ع؟ 
؟صل؟ هم. حسین؟ع؟ می خندد و  و پیامبر نفس نفس می زند 

؟صل؟ هم.  پیامبر

او می رسد. دستان  به  ؟صل؟  حسین؟ع؟ می ایستد، پیامبر
حسین؟ع؟  می کنند.  قاب  را  حسین؟ع؟  صورت  ؟صل؟  پیامبر

دلش شاد می شود. 
را  حسین؟ع؟  ؟صل؟  پیامبر می کنند.  نگاه  خیره  خیره  فرشته ها 

؟صل؟ می سوزند. می بوسد و همه در حسرت بوسۀ پیامبر

بوسۀ  صدای  با  وقتی  حسین؟ع؟  زدن  نفس  صدای 
آهنگ زمین و زمان را  ؟صل؟ همراه می شد، قشنگ ترین  پیامبر

می ساخت.
که  وقتی  هم  حسین؟ع؟  دارند.  دوست  را  دنبال بازی  بچّه ها 

کودک بود دنبال بازی را دوست داشت.

بزرگ ترهای مهربان با بچّه ها دنبال بازی می کنند. مهربان تر 
؟صل؟ بزرگ تری روی زمین آمده؟ از پیامبر

کوچک تر  صورت  و  لب  به  بزرگ تر  بوسۀ  به  وقتی  دنبال بازی 
منتهی می شود، چه پایان خوبی پیدا می کند. 

ه  ا د ّاب باز  را ددس  دار دب دّ ب

داشتند.  دوست  را  دنبال بازی  هم  حسین؟ع؟  بچّه های 
بود.  حسین؟ع؟  بچّه های  دنبال بازی  شبِ  عاشورا،  شام 
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دنبال بازی در دل شب، وقتی همه جا تاریک است، خطر دارد.

 اگر بچّه ها پابرهنه 
ً
در بیابان نباید دنبال بازی کرد، مخصوصا

باشند. اگر خواستید در بیابان با بچّه ها دنبال بازی کنید، قبلش 

ریز و  بیابان است و بوته های  کنید.  را وارسی  بازی   مسیر 
ً
حتما

دُرشت خار و پاهای لطیف بچّه ها.

حسین؟ع؟ خارهای دور خیمه ها را از شبِ قبل کَنده بود. عجب 

پدر مهربانی بود حسین! 

ه  ا د ّاب باز  را ددس  دار دب دّ ب

از  دلی  چنان  قهقهه شان  می کنند،  که  دنبال بازی  آنها 

بزرگ ترها می بَرد که بیا و ببین! امّا چرا در شام عاشورا بزرگ ترها 

صدای  خنده،   صدای  جای  به  می دویدند،  کوچک ترها  دنبال  که 

فریاد و نالۀ بچّه ها می آمد؟

ناله  که  ندارند  دوست  را  دنبال بازی  حسین؟ع؟  بچّه های  مگر 

می کنند؟ حسین؟ع؟ که بازی با بچّه ها را خیلی دوست دارد! پس 

چرا هر چه می گردم، خود حسین؟ع؟ را در صحنۀ بازی نمی بینم؟

؟ع؟ یا قمر بنی هاشم؟ع؟ که  گیرم که حسین؟ع؟ نباشد، علی اکبر

باید باشند! آنها هم نیستند! کسی نمی داند آنها کجایند؟

ه  ا د ّاب باز  را ددس  دار دب دّ ب

آنها دنبال بازی با غریبه ها را دوست ندارند. غریبه ها که به 

دنبال بچّه ها می گذارند، وحشت می کنند طفلکی ها...

کسی هست که به من بگوید این غریبه ها چرا شمشیر به دست، 

شمشیرِ  از  بچّه ها  گذاشته اند؟  حسین؟ع؟  بچّه های  دنبال 

غلاف شده هم می ترسند چه برسد به شمشیرهای خون آلود...



کنار  را  خون آلود  شمشیرهای  غریبه،  مردهای  این  چرا 
نمی گذارند؟

ه  ا د ّاب باز  را ددس  دار دب دّ ب

وحشت  بگذارد،  بچّه ها  دنبال  اسب،  بر  سوار  کسی  اگر 
، پدرشان باشد. کسی نیست به این  می کنند، حتّی اگر آن سوار
و  شیهه  صدای  شوند؟  پیاده  اسب هایشان  از  بگوید  غریبه ها 

سُمِ این اسب ها جان بچّه ها را به لب می رساند. 

این  به  برود  نفر  یک  دارد.  خطر  بچّه ها  برای  آتش  با  بازی 
جماعت بگوید مشعل ها را خاموش کنند! چه کسی با مشعل 

فروزان به دنبال بچّه های گریان می دود؟

ه  ا د ّاب باز  را ددس  دار دب دّ ب

نباید در دنبال بازی، نفَس بچّه ها را بُرید. وقتی دنبال بچّه ها 

 آرام بدوید. وقتی هم که کودک خسته شد، شما 
ً
می دوید، حتما

بایستید تا او هم کمی نفس بگیرد.

ناجوانمردها! کمی  بریده.  بچّه های حسین؟ع؟ دیگر نفسشان 

بایستید تا اندکی نفس بگیرند این کودکان وحشت زده. 

برسانید  آنها  به  را  خودتان  شدند،  خسته  بچّه ها  که  وقتی 

را  حسینش  که  ؟صل؟  پیامبر مثل  بگیرید،  آغوششان  در  و 

مثل  ببوسیدشان!  کنیدشان!  نوازش  می کشید.  آغوش  به 

؟صل؟ که حسینش را می بوسید. پیامبر

بچّه ها  به  وقتی  که  آمده اند  کجا  از  بزرگ ترها  این  کربلا!  از  وای 

می رسند، نه خبری از آغوش است، نه نوازشی، نه بوسه ای...

ه  ا د ّاب باز  را ددس  دار دب دّ ب
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پدرها وقتی دنبال بچّه هایشان می گذارند، بچّه ها به سوی 
مادرها می دوند. وقتی غریبه ای به دنبال بچّه ها می دود، آنها به 

دنبال پدر یا مادر می گردند تا به آغوششان پناه ببرند.

درست است که بازی است؛ امّا گویی بچّه ها در بازی هم به 
دنبال پناه می گردند. بچّه های حسین؟ع؟ در شبی که غریبه ها 
راه  آیا  بودند،  پدر  آغوش  دنبال  به  وقتی  می کردند،   دنبالشان 

قتلگاه را پیدا کردند؟

وقتی که دنبال بچّه ای می دوید،  اگر زمین خورد و گریه اش 
برداشت،  خراشی  پایش  و  دست  اگر  نخندید.  او  به  گرفت، 

نوازش را مرهم زخمش کنید.

در  قدر  چه  حسین؟ع؟  بچّه های  که  است  شاهد  کربلا 
دنبالشان  که  کسانی  چرا  خوردند.  زمین  دویدن ها  این  میان 

می دویدند،  آنها را در آغوش نگرفتند؟

بوسۀ  جای  شنیده ام  دارد؟  حقیقت  تازیانه ها  قصّۀ  راستی 
تازیانه ها، روی تن بچّه ها مانده بود. درست شنیده ام؟

ه  ا د ّاب باز  را ددس  دار دب دّ ب

دیگر  می گیرد.  را  دلم  غم  می کنم،   دنبال بازی  که  کودکم  با 
دنبال بازی هم برایم روضه شده، حسین جان!

از این، دنبال بازی، مرا به کوچه های مدینه می برد، جایی  پیش 
؟صل؟ به دنبال تو می دوید؛ ولی حالا دنبال بازی مرا به  که پیامبر
کربلا می بَرَد، جایی که دشمنان تو به دنبال بچّه های تو می دوند.

شادم  کودکم  خندۀ   دیگر  جان!  حسین  شدم،  بیچاره 
نمی کند. بگو جواب کودکم را چه بدهم وقتی که قطره های اشکم 

را وسط بازی و در گرماگرم خنده هایش می بیند؟!



چه قدر دویدن با دویدن فرق می کند! 
دویدم و دویدم،

؟صل؟ به دنبالم.  در کوچه های مدینه و پیامبر
دویدم و دویدم، 

روی خاک و خار و قاتل پدر به دنبالم.
دویدم و دویدم،

؟صل؟ هم دوید و به من رسید و دو دستش را قابِ صورتم  پیامبر
کرد و صورتم را غرق کرد در بوسه. 

دویدم و دویدم،  
دشمن پدر هم دوید و به من رسید و دستی را که تازیانه داشت 

بالا برد و ...
دویدم و دویدم، 

، آرامم کرد. پدرم دویدنم را دید و خندید و خندۀ پدر
دویدم و دویدم، 

و  هول  از  پر  دشمن،  خندۀ  و  خندید  و  دید  را  دویدنم  دشمنی 
اضطرابم کرد. 

ه  ا د ّاب باز  را ددس  دار دب دّ ب

را:  غریبان  شام  کنم  تصوّر  چنین  این  خیالم  در  بگذار  نه! 
که  نبود  آتش  بود.  خیمه گاه  در  نبود،  قتلگاه  در  حسین؟ع؟ 

افتاده بود در خیمه ها، نور ماه بود که بر خیمه ها افتاده بود.
بچّه ها  کنار  در  بود،   نیفتاده  زمین  روی  علقمه،  نهر  کنار  سقّا 
بود، دوست  که  نبود؛ هر  آن جا  بود. اصلًا دشمنی در  ایستاده 
علی  همراه  ماه،   نور  زیر  خواستند  حسین؟ع؟  از  بچّه ها  بود. 

؟ع؟ و عبّاس؟ع؟ و قاسم؟ع؟ با آنها بازی کند. اکبر

ه  ا د ّاب باز  را ددس  دار دب دّ ب
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شد.  تاریخ  دنبال بازیِ  قشنگ ترین  شب،  آن  دنبال بازیِ 
عبدالله؟ع؟ می دوید و حسین؟ع؟ به دنبالش. رقیّه؟عها؟ می دوید 
و عبّاس؟ع؟پشت سرش. بچّه ها خسته  می شدند و بزرگ ترها به 

آغوششان می کشیدند. 
چه بوسه بارانی بود شام عاشورا در کربلا! 





آزادی
نیازاست

زیادهخواهینیست.
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شنیده ام که گفته اید بچّه ها تا هفت سال باید آزاد باشند. 
از وقتی این را شنیده ام، آزادی را »حقّ« بچّه ها می دانم و کسانی 
فرقی  می خوانم.  حقّ«  »غاصب  می گیرند،  را  کودکان  آزادیِ  که 

ندارد که بچّه ها کجا باشند، در مدینه یا کوفه، در شام یا کربلا.

ه  ا باید هزاد باشندب هزاد   یاز اس ن زیادآ خوا ی  یس ب دّ ب

می گیرند،  را  بچّه ها  آزادی  حقّ  که  کسانی  جان!    حسین 
بی تردید ظالم هستند؛ امّا به آنهایی که حقّ آزادی بچّه های تو را 

می گیرند، چه باید گفت؟ 

پس از تو در کربلا آزادی برای بچّه هایت حرام شد. بچّه ها را 
هم دوشِ بزرگ ترها اسیر کردند. 

ه  ا باید هزاد باشندب هزاد   یاز اس ن زیادآ خوا ی  یس ب دّ ب

و  نیست«  زیاده خواهی  است،  نیاز  »آزادی  که  گرفته ام  یاد 
مگر  نمی کند  محدود  را  کودک  آزادی  چیزی  »هیچ  که  شنیده ام 
کاری که برای او  یا  را نمی شاید  کار زشتی باشد که کودک  آن که 

خطر دارد«. 

حسین جان!  بچّه های تو چه کار زشتی کرده بودند که اسیر 
شدند؟ آنها مگر کار خطرناکی کرده بودند که باید دست بسته از 

کربلا تا شام می رفتند؟ 

ه  ا باید هزاد باشندب هزاد   یاز اس ن زیادآ خوا ی  یس ب دّ ب



بچّه های  می برد.  لذّت  بچّه ها  آزادی  از  باشد،  آدم  اگر  آدم 
چه  می شکفد.  لبش  روی  خنده  بی اختیار  می بیند،  که  را  آزاد 
بچّه های اسیر قهقهه  با دیدن  که  تو سنگ دلند  قدر دشمنان 

می زنند، حسین! 

می گذارد.  آزادشان  دارد،  دوست  را  بچّه ها  که  کسی 
عالم  این  در  دیگری  بچّۀ  مگر  تو  بچّه های  از  دوست داشتنی تر 

هست؟

نگاه  رقیّه؟عها؟  به  فقط  و  کنار  بگذاریم  را  بچّه ها  همۀ  اصلًا 
کنیم. چگونه می شود کسی چشمش به رقیّه؟عها؟ بیفتد و دلش 

لبریز از محبّت نشود؟
را که دل  بابایش  تا نه فقط دل  بار بگوید »بابا!«  کافی است یک 

هر مرد و زنی را ببرَد. 
سهل  که  آزادی  شیرین زبانی اش،  از  می شود  مست  دلت  وقتی 

است، دوست داری جانت را به او بدهی. 
پس چگونه دلشان آمد رقیّه؟عها؟ را اسیر کنند، حسین! 

ه  ا باید هزاد باشندب هزاد   یاز اس ن زیادآ خوا ی  یس ب دّ ب

دشمنانت رزم قاسم؟ع؟ را در میدان دیدند که از بچّه هایت 
ترسیدند، جان دادن شجاعانه عبدالله؟ع؟ را روی سینۀ تو دیدند 

که از بچّه هایت ترسیدند.
بچّه هایت  از  که  دیدند  را  اصغرت  علی  سکوت  رجز  دشمنانت 

ترسیدند.
هر کدام از بچّه های تو، مرگ به کامشان از عسل شیرین تر است. 
سپر  را  دستشان  آماده اند  که  عبدالله اند  بچّه هایت  تک  تک 
که  مشتاق،  و  اصغرند  علی  یکشان  یک  و  کنند  خدا  دین  بلای 

گلویشان را نشانۀ تیر دشمنان خدا کنند.
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هر  کاروان،  این  پسران  ترسید؟  بچّه ها  این  از  نباید  چرا 
برای خودشان و دخترانش هر یک،  کدامشان حیدری هستند 

. فاطمه ای دیگر

از فاطمه؟عها؟  از حیدر نهراسد و  که  کدام دشمن خداست 
حضور  و  برسد  مشام  به  علی؟ع؟  بوی  کجا  هر  نبرد؟  حساب 
فاطمه؟عها؟ احساس شود، دشمن خدا پر می شود از دل شوره و 
اضطراب. چه می توانستند بکنند با کاروانی که به عدد پسرانش 

علی دارد و به تعداد دخترانش فاطمه؟ 

ه  ا باید هزاد باشندب هزاد   یاز اس ن زیادآ خوا ی  یس ب دّ ب

حسین جان! 
، صدای خدا هستند که در این گنبدِ  بچّه های تو آزاد باشند یا اسیر

افلاک، طنین می اندازد.
آزادشان یک جور و اسیرشان جور دیگری خدا را فریاد می زند. این 

بچّه ها اسیر می شوند؛ ولی افسرده نمی شوند.

خواندند  حماسی  رجزهای  جنگ  میدان  در  کربلا  شهیدان 
رجزهای  خویش  گریه های  با  اسارت  بند  در  اینها  و  رفتند  و 

احساسی خواندند.
کاخ  برابر  در  می شد  که  بود  فریادی  مرتفع ترین  بچّه هایت  گریۀ  
ظلم برافراشت، فریادی که صدای مظلومیت تو را به اهل آسمان 

و زمین رساند.

تاریخ  که  بود  مهیب  سیلابی  اسیرت،  بچّه های  اشک های 
ستم را درنوردید و ریشۀ ظلم را از خاک درآورد.

مرده  زمین  برای  ابری  که  بود  باران  خطبۀ  آنها  از  یک  هر  گریۀ 
می خواند.

چه قدر بچّه هایت خطبه خواندند در دفاع از تو یا حسین! 





چهقدرفاصلهاست
میانتربیتما

تاتربیتشما،حسین!
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